
تیـــــــــــترها

 اشـــرار مســـلح که قصد ورود به خاک ایران را داشـــتند در اقدامـــی ناجوانمردانه
5 مأمور مرزبانی را در درگیری مسلحانه به درجه شهادت رساندند.

 شهادت 5 مأمور مرزبانی  
در هنگ مرزی سراوان

 دوشنبه، 1 خرداد 1402
  2 ذی القعده 1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8190 

 دکتر 
مینو صابری

 دکتر 
محمدرضا ضیایی

ماجراهای تلخ و شیرین / کارشناسی پرونده ها / داستان های خواندنی جنایی / خاطرات جامانده و ... هر روز در روزنامه ایران
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فاطمه شـــیخ علیزاده / وسوســـه ثروت و ویـــای 400 میلیاردی دکتر 
سرشـــناس و همســـرش کافی بود تـــا آنها با شـــلیک 2 گلوله به قتل 
برسند و 11 عضو شبکه ســـازمان یافته در تجسس های پله ای پلیس 
تهران بازداشت شوند. ســـروش سردسته باند که عامل شلیک های 
مرگبار شـــناخته شـــده، می گویـــد در قتـــل بی گناه اســـت اما همه 
شـــاخه های تحقیقاتـــی نشـــان می دهـــد ایـــن مرد دسیســـه حذف 

فیزیکی زن و شـــوهر را طراحی کرده اســـت.
ناپدید شدن آقا و خانم دکتر

به گزارش »ایران«، اوایل اردیبهشـــت امسال دکتر محمدرضا ضیایی 
و همســـرش دکتر مینو صابری به طرز مرموزی ناپدید شـــدند و این 

موضوع باعث تعجب و نگرانی دوســـتان و آشنایان شد.
همین کافی بود تا خواهر زاده آقای دکتر گم شـــدن او و همســـرش را 
به پلیس اطاع داده و رســـیدگی به موضوع در دســـتور کار مأموران 

اداره چهارم پلیس آگاهـــی تهران قرار بگیرد.
اولین سرنخ

در اولیـــن قـــدم از تحقیقات تیم کارآگاهان مشـــخص شـــد که دکتر 
ضیایی ایـــن اواخر در یک دفترخانه وکالتـــی تنظیم کرده و خانه اش 
واقـــع در خیابـــان ســـعادت آباد را به نام فـــرد دیگری زده اســـت که 

احتمـــال مـــی رود آن وکالتنامه هم جعلی بوده باشـــد.
اولین کســـی که در این پرونده بازداشـــت شـــد همان فردی بود که 
می گفت به درخواســـت دوســـتان مشـــاور اماکی اش این معامله را 
انجام داده است که دوســـتان او هم دستگیر شدند و کارآگاهان پله 

پله به فردی به نام ســـروش رســـیدند!
سروش رئیس باند جنایتکاران

تجســـس ها نشـــان داد ســـروش با دکتر در ارتباط بـــوده و این مرد 
خانه ویایـــی هزار متری دکتر واقع در ســـعادت آباد تهـــران را اجاره 

است. کرده 
ردیابی هـــا حکایـــت از آن داشـــت که ســـروش به همـــراه چند مرد 
دیگـــر در همـــان روزی که دکتر و همســـرش ناپدید شـــدند در خانه 
آنهـــا واقع در خیابان ولنجک حضور داشـــته ا ند. بـــه این ترتیب این 
افراد شناســـایی و دســـتگیر شـــدند و راز جنایت هولناک آنها فاش 
شد و همه همدســـتان سروش یکی پس از دیگری بازداشت شدند.

وسوسه مرگبار
در تحقیقات مشـــخص شـــد که ســـروش با طراحی نقشه قتل دکتر 
و همســـرش، رســـیدن به امـــوال آنها را هـــدف قرار داده بـــود، برای 
همیـــن عـــده ای را اجیر کرده تا ســـند نقـــل و انتقال امـــاک دکتر را 

. کنند جعل 
او بـــا یـــک نقشـــه حســـاب شـــده متوجه شـــده بـــود کـــه فرزندان 
دکتـــر ضیایی در ایـــران زندگـــی نمی کننـــد و از تنهایی او و همســـر 

اقتصاددانـــش سوءاســـتفاده کـــرد و بـــه آنها نزدیک شـــد.
ســـروش با دکتر و همسرش رابطه دوســـتی برقرار کرد و با آنها رفت 

و آمد می کرد تا اعتمادشـــان به صورت کامل جلب شـــد.
متهم با کمک دوســـتان مشـــاور اماک خود ابتدا نقشه اجاره خانه 

دکتر در ســـعادت آباد را مطـــرح کرد و بعد پیشـــنهاد خرید خانه 
به صورت اجاره به شـــرط تملیک را به دکتر داد و قرار شـــد که 

خانـــه را از دکتر خریداری کند.
او با پرداخت 170 میلیارد ابتدا خانه را اجاره کرد و قرار شـــد 
بعد از گذشـــت ســـه ماه الباقی پول خانه را بـــه صورت ارز 
و تتـــر بـــه دکتر بپـــردازد اما اجـــاره این خانه تنهـــا با هدف 

نزدیک شـــدن ســـروش به دکتر صورت گرفته بود.
بالاخـــره با نزدیک شـــدن موعد پرداخت الباقـــی پول بود 

که ســـروش بـــه بهانـــه گفت و گو بـــا دکتر در مورد مســـائل 
مالـــی مربـــوط به خانـــه او را به ملـــک ســـعادت آباد دعوت 

کرد و دکتر آن شـــب به همراه همســـرش پا به خانه خودشان 
گذاشـــتند و نمی دانســـتند به قتلـــگاه قدم می گذارنـــد چرا که 

نقشـــه جنایت از قبل طراحی شـــده بود.
شلیک مرگبار

ســـروش با تهدید اســـلحه امضاهایی از دکتر و همســـرش گرفت تا 
از طریـــق آن بتواند نقـــل و انتقالات اموال را انجام دهد و ســـپس با 
شـــلیک اســـلحه این زوج را از پای درآورد. او فکر همـــه جای ماجرا را 
کـــرده بود و یـــک پدر و پســـر را هم اجیر کـــرده بود تا جســـد را دفن 
کننـــد که آنها اجســـاد را با خـــودروی ســـانتافه دکتر بـــه بیابان های 

اطراف شـــهریار منتقـــل کرده و در آنجـــا دفن کردند.
ســـپس ســـروش تیمی دیگر از همدســـتان خود را برای سرقت 

اموال و اســـناد دکتر به خانه محل سکونت او واقع در ولنجک 
تهران فرســـتاد که با فریب ســـرایدار خانه، اقدام به سرقت 

کـــرده و از مهلکـــه گریختنـــد. متهمـــان چنـــد روز بعد از 
دســـتگیری اقـــدام به شـــرح ماجرا کـــرده و محـــل دفن 
اجســـاد را هـــم افشـــا کردند اما ایـــن در حالی اســـت که 
ســـروش اتهام قتل با شلیک اسلحه را گردن همدستان 
خـــود می انـــدازد. یکـــی از متهمـــان کـــه به اتهـــام جعل 

اسناد و همدستی در قتل دســـتگیر شده است در اولین 
اعترافـــات خـــود گفت: »من صراف هســـتم و با ســـروش 

در کار خریـــد و فروش ارز آشـــنا شـــدم. او بـــه من می گفت 
خانه هایـــی را کـــه صاحبان آن خارج از کشـــور هســـتند پیدا 

کنیـــم و با ســـند جعلی بفروشـــیم. می گفـــت کار جعـــل از تو و 
ســـرمایه اولیه از من!«

در ادامه این گزارش گفت و گوی خبرنگار ما با سروش را بخوانید.

شلیک خونین در میرداماد چه پشت 
پرده ای داشت؟

 افشای راز دلار های 
دفن شده در ویلای شهریار!

مدیرمالـــی شـــرکت تبادل ارزی نقشـــه 
ســـرقت کان دلار را از همـــکاران خود 
کشـــید. بـــه گـــزارش »ایران«، اســـفند 
ماه ســـال گذشـــته صـــدای تیراندازی 
و جیغ هـــای پـــی در پـــی یـــک زن در 
پیچید.عابـــران  میردامـــاد  خیابـــان 
وحشـــت زده به مردان مســـلح چشـــم 
دوختـــه بودند و هر کســـی جـــان خود 
را برمی داشـــت و از آنجـــا دور می شـــد.
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 دختر 16 ساله 
راز خانه مجردی را فاش کرد

دزدان با طعمه هایشان قرار می گذاشتند

از چاله به چاه

 دسیسه زیرکانه 
 برای شکار دلار 

در قلب پایتخت

 سرقت های مسلحانه
 از خانه های مجردی 

دختران

  شرط وشروط 
یک ازدواج عجیب 

ترنـــم زیبای مهر مـــادری را هیچ وقت 
در این 1۶ ســـال حس نکـــردم... تنها 
چیـــزی که از مـــادرم در گوشـــه ذهنم 
مانده زورگویی، دســـتور و محدودیت 
بود... دیگر از دســـتورهایش خســـته 
شـــده بـــودم و تاب چشـــم گفتـــن را 
نداشتم. خانه محلی شـــده بود برای 
حکومت نظامـــی مادرم... بـــه دنبال 
آغـــوش مهر مـــادری بـــودم کـــه مرا و 

رؤیاهایـــم را بفهمد....

ســـارقان ارز با شناســـایی افـــراد در یک 
کانال تلگرامی اقـــدام به ربودن دلارهای 

آنهـــا می کردند.

2 مرد با در دســـت داشـــتن اســـلحه وارد 
خانه هـــای مجـــردی دختـــران شـــده و 
دســـت بـــه ســـرقت مســـلحانه در غرب 

تهـــران می زدنـــد.

در ســـالن دادگاه خانـــواده منتظراعان 
جلســـه رســـیدگی بـــودم که مشـــاجره 
جـــوان ســـی و چندســـاله ای بـــا مـــرد 

میانســـالی توجهـــم را جلـــب کرد.

کسانی که در دام این 2 دزد افتاده اند 
به پلیس مراجعه کنند

 شلیک های خونین 
2 ماجراجوی هفت تیرکش

2 سارق مســـلح که با هفت تیرکشی های 
خونین در شهریار و رباط کریم زورگیری 
می کردنـــد بـــا تـــاش کارآگاهـــان غـــرب 

اســـتان تهران بازداشت شدند.

17

18

18

17

 جنایت شومی که 
معامله میلیاردی مرگباردر ولنجک تهران فاش شد

سروش هنوز اصرار دارد قاتل اصلی نیست.
چند وقت بود دکتر را می شناختی؟

از بهمن ماه ســـال قبل با او آشـــنا شـــدم. ســـال ها بود که ســـاکن محلـــه ســـعادت آباد بودم و 
می خواســـتم خانه ای ویلایی در آن منطقه بخرم. دکتر هم خانـــه ویلایی اش را در آن منطقه به 
فـــروش گذاشـــته بود که من به او گفتم کل پول من آماده نیســـت. قرار شـــد به مدت ســـه ماه 
خانـــه را به من اجاره دهـــد و بعد از آن کل پول را تأمین کرده و ســـند خانه را هـــم به نامم بزند.

همان موقع بود که نقشه قتل را طراحی کردی؟
هیچ نقشه ای در کار نبود. نمی خواستم کار به اینجا بکشد اما با دکتر به اختلاف مالی برخوردم.

ماجرای اختلاف شما چه بود؟
دکتـــر از من خواســـت الباقی پـــول خانه را بـــه صـــورت ارز و تتر به او بپـــردازم. قبـــل از عید بود 
کـــه من پـــول خانه را با او تســـویه کـــردم و حتی ســـند را هم به نامـــم زد، اما با بـــالا رفتن قیمت 
ارز دکتـــر در مـــورد معامله دبه  کـــرد و   گفت باید بـــه نرخ روز با مـــن پول خانه را محاســـبه کنی.

بعد چه شد؟
مـــن با چند نفر از دوســـتانم صحبت کردم و قرار شـــد بـــا دکتر صحبت کنیم تـــا موضوع حل 
و فصل شـــود. دوســـتانم مشـــاور املاک بودند و در مـــورد این طور معامـــلات اطلاعات 
داشـــتند. برای همین فکـــر می کردم که آنهـــا می توانند دکتـــر را قانع کنند 
تـــا اختلاف ما حل شـــود، بـــرای همین بـــا دکتر و همســـرش در خانه 

گذاشتیم. قرار 
چرا اسلحه تهیه کردی؟

من اســـلحه تهیه نکـــردم اما وقتـــی یکی از دوســـتانم از راه 
رســـید دیدم کیســـه ای دســـتش بـــود کـــه در آن گونی و 
پلاســـتیک های بزرگ پنهان کـــرده بودنـــد. من فکرش 
را هم نمی کردم که آنها چنین نقشـــه ای در ســـر داشته 
باشـــند. دوســـتانم اقـــدام به تهدیـــد دکتر بـــرای اخذ 
امضـــا و ســـرقت از او کردنـــد و بعـــد یکی از آنهـــا هر دو 

نفر را کشـــت.
شغلت چیست؟

من لیســـانس زبان روســـی دارم و کارخانـــه تولید لوازم 
بهداشتی دارم.

از ســـکه های عتیقـــه در ســـیل تـــا دفـــن جســـد بـــه خاطر 
فه نتا سا

پدر و پســـر همدانی همدســـتان ســـروش در قتل دکتر و همسرش 
هســـتند که در این سناریو نقش دفن کردن جســـد را بر عهده داشتند.

در ادامه گزارش گفت و گوی ما را با این پدر و پسر بخوانید.
 چطور با سروش آشنا شدی؟

مدتی قبل بـــرای کار به تهران آمـــدم، وانت دارم و برای ســـروش بار جابه جا 
می کردم.می گفت ســـاکن ســـعادت آباد اســـت و خانواده اش خارج از 

کشور هســـتند. کم کم با هم آشـــنا شدیم.
از چه زمان نقشه قتل را با شما در میان گذاشت؟

ما اصـــلاً خبر نداشـــتیم چنین نقشـــه ای در ســـر دارد. با او 
اختلاف مالی داشـــتیم و یـــک روز گفـــت می خواهد با ما 
قرار صحبـــت بگذارد. مـــن و پدرم هم گمـــان کردیم که 

می خواهد پولمـــان را بدهد.
ماجرای اختلاف مالی شما چه بود؟

چند ســـال قبل وقتی همدان ســـیل آمد پدر من چند 
ســـکه طلای عتیقه پیدا کـــرد. ما نمی دانســـتیم به چه 
کســـی آنها را بفروشـــیم تا اینکه با ســـروش آشنا شدم 
و بـــه پدرم گفتـــم او فرد بـــا اعتبـــاری اســـت و می تواند 
پول خوبی بابت ســـکه ها بـــه ما بدهد. پدرم با ســـروش 
قرار گذاشـــت و بعـــد از اینکه صحبت کردنـــد اعتماد پدرم 
را جلـــب کـــرد و ســـکه ها را از او گرفـــت. در ازای آن یک چک 
5 میلیـــارد تومانی به مـــا داد، اما وقتی برای وصـــول چک رفتیم 
کارمند بانـــک گفت موجودی حســـاب این فرد هرگـــز چنین مبلغی 

است. نداشته 
بعد چه شد؟

یک روز ســـروش با من و پدرم تمـــاس گرفت.گمان می کردیم به خاطر اینکه چک دســـت ما 
دارد می خواهـــد ماجرای ســـکه ها را حل و فصل کند. ســـروش به ما گفت یکی از بســـتگانش 
ســـاکن ولنجک است اما مشـــکل سیاســـی دارد، برای همین نمی تواند به خانه خودش برود 
و از من خواســـت به همراه او و دوســـتانش برای کمک به آن فرد اموالش را از خانه اش خارج 
کنیـــم. وقتی دیدم خود ســـروش هم تا ســـر خیابـــان ولنجک آمـــد، واقعاً باور کردم راســـت 
می گویـــد. به مـــن گفت یک خودروی ســـانتافه هـــم وجود دارد کـــه آن را به عنـــوان طلبم به 
من می دهد. من وقتی وارد خانه شـــدم دوستان سروش سراغ اســـناد و مدارک رفتند. وقتی 
داشـــتیم خودرو را از خانه خارج می کردیم، ســـرایدار پرســـید چرا خود دکتر برای خارج کردن 

خودرو نمی آید؟دوســـتان ســـروش او را دست به ســـر کردند و از خانه خارج شدیم.
جسد را چطور دفن کردی؟

من نقشـــی در دفن جســـد نداشـــتم. خودرو را بیـــرون آوردم و کنار خیابان رها کـــردم تا بعداً 
سروش آن را بردارد.

 پدر این پســـر جوان که اجســـاد را دفن کرده اســـت در گفت و گو با خبرنگار ما در شرح ماجرا 
گفت: »ســـروش به مـــا گفته بود ســـانتافه را به عنوان طلب بـــه ما می دهد. وقتی ماشـــین را 
بـــه من تحویل داد پســـرم با خودروی خـــودش دنبالم حرکـــت کرد. کمی که از ســـروش دور 
شـــدیم به من زنگ زد و گفت دو جســـد بســـته بندی شـــده در صندوق عقب خودرو است که 
بایـــد آن را دفن کنم. من هم داشـــتم به منزل اقوام مان در شـــهریار می رفتم که در حاشـــیه 

اتوبان چاله ای کندم و اجســـاد را همان جـــا دفن کردم.«
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شـــامگاه شنبه 30 اردیبهشت ماه سال جاری اشـــرار و معاندان در یک اقدام ناجوانمردانه قصد 
ورود به کشـــور را داشـــتند که با مقاومت مرزبانان برجک مرزبانی مزه سر هنگ مرزی سراوان 

روبه رو شدند و درگیری مســـلحانه بین مرزبانان و اشرار مسلح صورت گرفت.


